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 :چکیده
تحقـق  .  انقلاب اسلامی بوده و می باشـد  ارتقاء فرهنگ و ارزشهاي اسلامی در جامعه از اهداف اصلی         

 .چنین هدفی در گرو مدیریت کشور با رویکرد فرهنگی و توسعه فرهنگی در همه شئون جامعه است
مدل مفهومی ارائه شده در مقاله نشان می دهد که بدون مدیریت فرهنگی توسعه فرهنگی تحقق نمـی             

است مشخص فرهنگی است تـا بـا برنامـه    سیهدف و مهم ترین گام در مدیریت فرهنگی داشتن  . یابد
خلاقیت و نوآوري فرهنگـی و فرهنـگ پـذیري      . ریزي معین به مدیریت تحول فرهنگی پرداخته شود       

 .عوامل موثر بر مدیریت تحول فرهنگی هستند
 ، شناخت راهبردي وضعیت موجود فرهنگی امکان ترسیم چـشم انـداز مطلـوب    اريذهدف گ پس از   

 .دفرهنگی را فراهم می ساز

 
 :مقدمه

 مدیریت تحول فرهنگی در کشور، بدین منظـور جهـت   این مقاله، جستاري است پیرامون مبانی نظري      
شخصی با ساختار منطقی جهـت   مدستیابی به هدف مورد نظر، تلاش گردیده است ابتدا مدل مفهومی            

وزه مـدیریت   در حهتدوین مقاله ترسیم گردد، سپس با توجه به این مدل مفهومی، مبانی نظري مربوط             
ریت فرهنگی در کـشور، سـاز و   از آنجایی که اقدام جهت مدی   . تحول فرهنگی مورد بررسی قرار گیرد     

بدین منظور، بحث با موضوع فرهنگ و . زم را جهت دستیابی به توسعۀ فرهنگی فراهم می سازد      کار لا 
وسـعه فرهنگـی ،   در ادامه ملزومات مورد نیاز جهت تحقق هدف تتوسعۀ فرهنگی آغاز گردیده است،  

ابتدا موضوع مدیریت فرهنگی به عنوان هدف فرعی مـورد نظـر   . مورد بحث قرار گرفته اند  به تفکیک   
در بخشهاي بعدي به ترتیب بایسته هـاي مـورد   جهت تحقق امر توسعه فرهنگی، مطرح گردیده است     

امات مدیریت نیاز جهت تحقق هدف فرعی مورد بحث قرار گرفته اند اولین بخش اختصاص به استلز            
از و در ادامـه  فرهنگی، و برنامه ریـزي فرهنگـی دارد؛   گذاري  سیاستهدف گذاري و    فرهنگی شامل   
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سـیال و جـاري بـودن     فرهنگی، با توجه بـه ماهیـت   و برنامه ریزيآنجایی که در امر سیاست گذاري  
ی مـورد تأکیـد   موضوع تحول فرهنگفرهنگ ، باید به امر تحول فرهنگی و بایسته ها آن توجه داشت،  

 .قرار گرفته است
 اهداف آن پرداخته شـده اسـت و از آنجـایی کـه          ، مراحل و  مدیریت تحول فرهنگی  سپس به موضوع    

دستیابی به اهداف تحول فرهنگی، مستلزم شناخت وضعیت موجود است، چراکه آگـاهی از وضـعیت        
 ترسـیم چـشم   ما هنگـا موجود می تواند تصویري از کاستی ها و کمبودهاي احتمالی به دست دهد ت ـ          

طبـق  انداز مطلوب مورد نظر قرار گیرد به همین منظور، آسـیب شناسـی وضـعیت موجـود فرهنگـی                    
فرهنـگ عمـومی، اجتمـاعی،    گزارش جلسات هم اندیشی مبانی فرهنگی توسعه در پنج محور شـامل        

نـار آن، از  اداري و اجرایی، نظام برنامه ریزي و نظام نظارت و ارزیـابی مطـرح گردیـده اسـت و در ک           
آنجایی که ترسیم وضعیت ایده آل براي فرهنگ کشور می تواند مبناي تحول قرار گیـرد و بـه عنـوان              

مورد لحاظ قرار گیرد، چشم انداز مطلـوب وضـعیت   مبانی تحول فرهنگی در مدیریت تحول فرهنگی  
           فرهنگی کشور براساس وضع موجود، فرصت ها و چالش هاي پیش روي فرهنگ براسـاس گـزارش               

ترسیم گردیده است و در پایان مقاله بـا توجـه بـه آنکـه مـدیریت      » مبانی فرهنگ توسعه«هم اندیشی   
فرهنگی باید در چهارچوب سیاست هاي کلان فرهنگی، فعالیـت نمایـد و توانـایی تبیـین، تـدوین و                    

مـورد نظـر   اجراي سیاستهاي خود را براساس اصول سیاست کلان فرهنگی کشور داشته باشد، اصول            
 . در عرصۀ سیاست فرهنگی بیان گردیده است



 4

 مبانی نظري مدیریت تحول فرهنگی: مدل مفهومی
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  فرهنگ و توسعه فرهنگی-الف
گرفتـه  ن آن صـورت   از تعریـف واحـدي  حالگسترده که تا به و فرهنگ واژه اي است با معانی بسیار    

فکري و احساسی است کـه   ت تامی از ویژگی هاي معنوي، مادي،        لیکیونسکو، فرهنگ،   از نظر   . است
گیـرد بلکـه شـامل           فرهنگ نه تنها هنر و ادبیات را در بر مـی  . یک گروه اجتماعی را مشخص می کند  

 ،1376 یونسکو،( .ورهاستنوع بشر، نظام هاي ارزشی، سنت ها و بااساسی  زندگی، حقوق يآیین ها 
 )13ص

مـی  ...) آداب، سـنن، باورهـا، ارزش هـا و    (فرهنگ عبارت است از مجموعـه اي از       در تعریف دیگر    
موده و می نمایند، به گونه اي جامعه قرار گرفته و براساس آن عمل ن    باشد که مورد پذیرش مردم یک       

ارزش گـذاري جامعـه براسـاس آن    به هنجارهاي اجتماعی تبـدیل گـشته و         پذیرش هاي یاد شده     که  
به طور کلی در تعاریف صورت گرفتـه از فرهنـگ، وجـوه اشـتراکی وجـود دارد کـه        . 1صورت پذیرد 

به عنوان عامـل ایجـاد، دگرگـونی، انتقـال و تثبیـت فرهنـگ در        ) فرد( محوریت انسان  -1       :شامل
بـودن فرهنـگ و دربرگیرنـدگی     جریانی -3 تلقی فرهنگ به عنوان عامل ادامه حیات انسان    -2جامعه،

 -5 عامل ایجاد باور،ارزش و هنجارهاي رفتاري جامعـه،    -4،  )گذشته، حال و آینده   (متفاوتزمان هاي   
یک جامعه نسبت بـه مـسائل مختلـف و شـکل زنـدگی و       بازتاب ارزش هاي   -6ذاتی نبودن فرهنگ،  

فرهنگ جامعه مـی باشـد و       توسعه فرهنگی به دنبال توسعه بخشیدن به        . رویکرد آنان به جهان هستی    
بـه عبـارت   .  خود مستلزم برخورداري از رویکردي فرهنگی نسبت به توسعه مـی باشـد       ،البته این امر    

مقصود از . دیگر، رابطه متقابلی میان فرهنگ و توسعه برقرار است و هر یک از دیگري تأثیر می پذیرد           
براي افراد جامعه به منظـور شـناخت   توسعۀ فرهنگی، ایجاد شرایط و امکانات مادي و معنوي مناسب          

جایگاه آنان و رشد و افزایش علم و دانش و معرفت انسان ها و آمـادگی بـراي تحـول و پیـشرفت و               
 بهبـود روابـط اجتمـاعی و انـسانی و     پذیرش اصول کلی توسعه، نظیر قانون پذیري، نظـم و انـضباط،    

توسـعه فرهنگـی بـا      . د جامعه می باشـد    براي همه افرا  افزایش توانایی هاي علمی و اخلاقی و معنوي         
و رشد کمی و کیفی مسائل مربـوط بـه خـود را    تاکید بر هویت فرهنگی، بهینه سازي شرایط فرهنگی         

نوید  می دهد و به اخلاق و آداب و سنن جامعه بهبود می بخشد و بر رونـق بـازار فنـون و دانـش و            
 )44، ص1378نظیرپور، (تکنیک می افزاید

                                                
 26گزارش تعیین الگو و طبقه بندي موضوعات در مهندسی فرهنگی کشور ، علیرضا پیروزمند، ص  - ١
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 کنفـرانس جهـانی سیاسـت هـاي فرهنگـی مکزیکوسـیتی، بـه        27 قطعنامـه شـماره  ، در1982در سال   
کنفرانس عمومی یونسکو توصیه شده بود که اعلام دهه جهانی توسعه فرهنگی را بـه مجمـع عمـومی      

در نتیجه توجه به توسعه فرهنگی بـه تـدریج          ) 23، ص 1374دوپویی،.(سازمان ملل متحد پیشنهاد کند    
این اعتقاد وجود داشت که توسعه فرهنگی همگـام بـا توسـعه اقتـصادي     یک ضرورت تلقی شد، زیرا   

 )39همان،ص.(نیست بلکه فراتر از آن است و عامل پویایی و نوآوري است
توسعه فرهنگی در جامعه ما دربرگیرنده سه بخش یعنی فرهنگ بنیادي، فرهنگ تخصـصی و فرهنـگ       

وط کلی، زیربناهـا و آرمـان هـاي فرهنگـی         فرهنگ بنیادي در واقع تعیین کنندة خط      . عمومی می باشد  
فرآورده هاي بسیار مهم این بخش که کلیه فعالیت هاي توسعه اجتمـاعی بـه         یکی از   . جامعه می باشد  

آن متکی است، مبانی معرفتی مورد نیاز است یعنی اندیشه سیاسی، اندیشه فرهنگی، اندیـشه نخبگـان                 
در بخـش  . ت هاي فرهنگی دخالت چنـدانی ندارنـد  فرهنگی جامعه که در برنامه ریزي و اجراي فعالی       

فرهنگ تخصصی، اصول و خطوط کلی فرهنگ جامعه که در بخش فرهنگ بنیادي ساخته شده اسـت     
ندان و متخصصین هر بخش از فرهنگ مـورد بررسـی قـرار گرفتـه و           متوسط گروهی خاص از اندیش    

در واقـع ایـن گـروه همچـون شـبکه هـا       . زمینه هاي مفهومی یافته، قابلیت استفاده براي اجرا می یابد     
 به مجریان فعالیت هاي فرهنگـی       ووعواملی، تولیدات فرهنگی را در بستري خاص ساخته و پرداخته           

مطالعاتی، دانشگاه ها، محافل و انجمن هـاي      مراکز و افرادي نظیر مراکز تحقیقاتی و        . عرضه می دارند  
 و ارشاد اسلامی و زیرمجموعه هاي آنهـا       فرهنگتخصصی ، وزارتخانه هاي فرهنگ و آموزش عالی،         

این گروه به عنوان حلقـه واسـط بـین بنیـاد         . و برنامه ریزان امور فرهنگی در این گروه قرار می گیرند          
 .گزاران فرهنگی و ارائه کنندگان فعالیت هاي فرهنگی عمل می نمایند

ف و از طریـق          در بخش فرهنگ عمومی، مفاهیم و دسـت آوردهـاي فرهنگـی در قالـب هـاي مختل ـ                 
این مفاهیم برحوزه تمایلات،    اندیشه ها     . نرم افزارها و ابزارهاي گوناگون به جامعه عرضه می گردد         

د مراکز و افرادي ند آنها را در جهت تکامل و یا تنازل توسعه ده      یتأثیر می گذارند و می توان     و رفتارها   
 و صـدا و سـیما، رسـانه هـاي مطبوعـاتی         : دکه عهده دار انجام فعالیت هاي فرهنگی می باشـند مانن ـ          

 )108-109،صص 1376مرعشی،.(در این گروه جاي دارند.... اطلاعاتی، نویسندگان، مبلغان دینی و 
در واقع، وقوع توسعه فرهنگی مستلزم اعمال مدیریت فرهنگی است تا جامعه به سوي اهـداف مـورد         

 استلزامات آن به عنوان هدف فرعی مـورد  بنابراین، موضوع مدیریت فرهنگی و   . نظر خود حرکت کند   
 .اصلی توسعه فرهنگی مورد بحث قرار می گیردنظر جهت تحقق هدف 
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  اصول سیاست فرهنگی کشور– ب

هـاي كـلان فرهنگـي، مـديريت      در مديريت فرهنگي اين ضرورت وجود دارد كه براسـاس سياسـت           
كارآمـدي  .  امكـان تحقـق بيابنـد     هـا،   فعاليت خويش را آغاز نمايد و به نحوي عمل كند كـه سياسـت             

 در هاي تعيين شده اعم از خرد  و كلان،    پيوندد كه سياست    اي زماني به وقوع مي      مديريت در هر حوزه   
هايي كه في نفسه خوب هستند اگر در مقـام   ها و تصميم  زيرا سياستحيطه اجرا قرين موفقيت باشند؛ 

سـازي را بـه      ر از سياسـتگذاري و تـصميم      عمل با تشتت و ناهماهنگي مواجه گردند، هدف مورد نظ ـ         
هاي خود را براساس      بنابراين مديريت بايستي توانايي تبيين، تدوين و اجراي سياست        . دهند  دست نمي 

 :اصول سياست كلان فرهنگي كشور داشته باشد، چرا كه
  سياست فرهنگي در حقيقت همان توافق رسمي و اتفـاق نظـر مـسئوولان و متـصديان امـور در                      -«
 .هاي لازم الرعايه درحركت فرهنگي است ترين اصول و اولويت خيص، تدوين و تعيين مهمتش

 .  سياست فرهنگي راهنماي كارگزاران فرهنگي كشور است-

هايي است كه مـسير حركـت فرهنـگ كـشور را نـشان            سياست فرهنگي، مجموعه علائم و نشانه       -
 .دهد مي

 .هاي فرهنگي است ست كه روشنگر حركت  سياست فرهنگي نوعي دستورالعمل فرهنگي ا-

هاي اصول و فروع يك حركت فرهنگي   اي از اولويت    اي است كه سلسله       سياست فرهنگي معاهده    -
 .كند دهد و همفكري و هم جهتي را با همكاري و هماهنگي توام مي را رسميت مي

هـاي فرهنگـي      عاليـت ريـزان و كـارگزاران ف         سياست فرهنگي راهنماي مسئوولان، مديران، برنامـه        -
 ١.»است

در مرحله اقدام و مبادرت به امر مديريت فرهنگي، به دليل اهميت توجه به سياستهاي كلان فرهنگي                 
هد شد زيرا توجه به آنها نـشان ميدهـد كـه تمـامي        ا، در پايان اصول سياست فرهنگي كشور بيان خو        

 . چهار چوب اين اصول قراردارندگردد، در حقيقت درمي آنچه به عنوان مباني تحول فرهنگي بيان 
هاي مختلف ديني، علمـي،    بازشناسي و ارزيابي مواريث و سنن تاريخي و ملي در عرصه– اصل اول 

ادبي و هنري و فرهنـگ عمـومي و نگاهبـاني از مـآثر و مواريـث اسـلامي و ملـي و حفـظ و احيـاء                          
 .دستاوردهاي مثبت و ارزشمند تمدن اسلام و ايران

                                                
 .١١٢هاي فرهنگي، وزارت ارشاد اسلامي، ص   فعاليتگزارشسياست فرهنگي و الگوي ارائه .  ١
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ت جامع فرهنگي و مدنيت اسلام و ايران و تـرويج اخـلاق و معـارف اسـلامي و                     شناخ  -اصل دوم 
 .هاي تاريخ اسلام و ايران ها و عظمت  شخصيتيمعرف

هـا و تحكـيم پيونـد مـودت و تقويـت همبـستگي بـا          ارتباط فعال با كـشورها و ملـت      – اصل سوم 
 .مسلمانان و ملل ديگر جهان

هـاي عملـي و فرهنگـي        شري و اسـتفاده از دسـتاورد      هاي ب    شناخت فرهنگ و تجربه    – اصل چهارم 
 .ها و ابزار مفيد و مناسب گيري از كليه روش جهاني با بهره
هاي قومي و مذهبي و تلاش در جهـت           تحكيم وحدت ملي و ديني با توجه به ويژگي         –اصل پنجم   

 . حذف موانع وحدت
فراگير شدن امـر سـواد و    تلاش مستمر در جهت رشد علمي، فرهنگي و فني جامعه و   – اصل ششم 

 .تعليم و تربيت
 . اهتمام به امر زبان و ادبيات فارسي و تقويت و ترويج و گسترش آن– اصل هفتم

ها و حمايـت از ابتكـارات و    هاي لازم براي شكوفايي استعدادها و خلاقيت     بسط زمينه  – اصل هشتم 
 .ابداعات

ي گوناگون فرهنگي، سياسـي، قـضايي و        ها   پاسداري از هويت و امنيت انسان در عرصه        – اصل نهم 
 .اقتصادي

گيري از نتايج آن در  طالعه و تحقيق و بهرهم فراهم ساختن شرايط و امكانات كافي براي      – اصل دهم 
 .ها همه زمينه

 . تقويت فكر و تعقل و قدرت نقادي و انتخاب در عرصه تلاقي و تعارض افكار– اصل يازدهم
ات و موهومات، جمود و تحجر فكري، مقدس مآبي، ظاهر گرايي و         مقابله با خراف    - اصل دوازدهم 

 .دباختگي در برابر بيگانگان تحت شعار واقع گراييومقابله با افراط در تجدد طلبي و خ
 . ترويج روحيه قيام به قسط و عدالت اجتماعي– اصل سيزدهم

ت اسـتقلال و   ارزش دادن به كار و اهميت بخشيدن به تـلاش و كوشـش در جه ـ             – اصل چهاردهم 
 .خودكفايي در عين التزام به كفاف قناعت و مبارزه با روحيه اسراف و تبذير

 پرورش روح و جسم با اهتمام همه جانبه به امر ورزش و تربيـت بـدني بـه عنـوان       – اصل پانزدهم 
 . يك ضرورت مهم اجتماعي
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هـاي   هـا و زمينـه    تقويت و احياء و معرفي هنر اصيل و سـازنده در تمـامي عرصـه            – اصل شانزدهم 
 .سازگار با روح تعاليم اسلامي

 اهتمام و اقدام همه جانبه به منظور شناخت نيروها و نيازهـا و مقتـضيات جـسمي و          – اصل هفدهم 
هاي مناسب براي تكامـل و تعـالي شخـصيت علمـي و      روحي نسل جوان كشور و فراهم آوردن زمينه  

هـاي    مشاركت هر چـه بيـشتر آنـان در عرصـه    پذيري و حضور مستقيم و عقيدتي جوانان و مسؤوليت  
 .مختلف حيات فردي و اجتماعي

 تقويت شخصيت و جايگاه واقعي زن مسلمان بـه عنـوان مـادر و تـرويج و فـراهم                    – اصل هجدهم 
 هاي لازم براي ايفاي نقش و رسالت اساسي خود به عنوان مربي نسل آينده و اهتمـام بـه                    آوردن زمينه 

هـا و اعتقـادات       ر اجتماعي، فرهنگي، هنري و سياسـي و مبـارزه بـا بيـنش             شاركت فعال زنان در امو    م
 .نادرست در اين زمينه

 گسترش زمينه مشاركت و مباشرت مردم در امور فرهنگي، هنري، علمي و همچنين              – اصل نوزدهم 
ها و اقدامات غيردولتي به منظور همگاني شدن فرهنگ و توسعه امـور فرهنگـي بـا          حمايت از فعاليت  

 .رت دولتنظا
هاي ايجـابي و مثبـت در امـور فرهنگـي، هنـري و اجتمـاعي و ايجـاد                      اتخاذ سياست  – اصل بيستم 

مصونيت براي افراد و جامعه و اهتمام به جاذبه و رحمـت و جـامع نگـري و دور انديـشي و شـور و          
 .مشورت و پرهيز از خشونت و شتابزدگي و يكسونگري و استبداد راي

 و تشويق و تقويت روح اجتماعي و مقدم داشـتن مـصالح جمعـي بـر      آموزش – اصل بيست و يكم   
منافع فردي، احترام گذاشتن به قانون و نظم عمومي به عنوان يك عادت و سنت اجتماعي و پيـشقدم                   

 .بودن دولت در دفاع از حرمت قانون و حقوق اشخاص
 بـه منظـور    تلاش براي شناخت و معرفي اركـان هويـت اصـيل دينـي و ملـي                – اصل بيست و دوم   

 .استحكام  و استمرار استقلال فرهنگي
 گسترش روحيه نقد و انتقادپـذيري و حمايـت از حقـوق فـردي و اجتمـاعي            – اصل بيست و سوم   

براي دعوت به خير و همگاني شدن امر به معروف و نهي از منكر بر مبناي حكمـت، موعظـه حـسنه،      
 .شرح صدر و جدال به آنچه احسن است
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 توسعه و اعتلاي تبليغات فرهنگي و هنري به نحو مناسب به منظور تـرويج              – اصل بيست و چهارم   
 .و تحكيم فضائل اخلاقي

 توجه به فرهنگ و هنر روستا به منظور بالا بردن سطح فرهنگي در روستاها و – اصل بيست و پنجم  
 .هاي اصيل و با ارزش روستايي و عشايري همچنين خلاقيت

هاي صحيح اگرچه لازم است ولي كافي نيـست، چـرا كـه           استشايان ذكر است كه صرف وجود سي      
ها و تامين بستر و زمينـه   گيري از رويكردي مناسب براي به اجرا در آوردن سياست     برخورداري و بهره  

گردد و اينجاست كه علم و هنـر مـديريت    مناسب در جهت شكوفايي فرهنگ شرطي اساسي تلقي مي    
 . ق يابدشود تا اين مهم تحق به كار گرفته مي

 
  مدیریت فرهنگی– ج

در خلاصـه  . براي تبيين معناي اصطلاح مديريت فرهنگي ، ابتدا بايد مفهوم مديريت مـشخص گـردد    
ترين تعريف مي توان گفت كه مديريت عبارت است از هنر و علم انجـام كارهـا از طريـق ديگـران ،             

 راد در پنج حـوزه برنامـه ريـزي،   مديريت وظيفه اي بسيار پيچيده است كه مستلزم مسئوليت پذيري اف     
توجه به مفهوم مديريت آشكار مي كنـد  .  و اعمال كنترل مي باشد    سرپرستيسازماندهي ، كارگزيني ،     

 مقوله گسترده اي همچون فرهنگ ، به علـم و   بركه با انتقال بار معنايي فرهنگ به مديريت ، مديريت        
 .هنري مضاعف نياز دارد

اسب جهت رشد و توسعه، نياز بـه يکپـارچگي فرهنگـي جامعـه دارد و                ر فرهنگي من  ستدستيابي به ب  
رسيدن به يکپارچگي فرهنگي در جامعه و نهايتا بستري آماده توسعه، لزوم مديريت فرهنگي جامعه را          

 مديريت فرهنگي هر جامعـه، سـامان دادن بـه تعارضـات فرهنگـي               ينمايد و براي اثر بخش      مطرح مي 
 ١.»مديران فرهنگي قرار داردي در اولويت فعاليت عاجتما

هـاي   ها و بخـش  اصطلاح مديريت فرهنگي جامعه اگرچه بسيار فراتر از مديريت فرهنگي در سازمان       
ي چنـداني  و تفـاوت مـاه  ،هاي آن جامعه است، اما براي اجرا وکـاربرد    فرهنگي به عنوان زير مجموعه    

ممکن نيست، چـه در سـطح کـلان         .. .مديريت بر هر حوزه بدون برنامه ريزي، سازماندهي و          . ندارند
مـديريت فرهنگـي از آن رو حـائز اهميـت اسـت کـه         ). سـازمان (د  رباشد و چه در سطح خ     ) جامعه(

                                                
 .، دکتر اعظم رحيمي نيک»مديريت جامع فرهنگي کشور«مقاله .  ١
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... فرهنگ در زندگي افراد جامعه و ايجاد هويـت ملـي، نـوآوري، کـارآفريني، سـرمايه، فـن آوري و                       
نـد رسـيد کـه در باورهـا و     تمامي موارد برشـمرده زمـاني بـه منـصه ظهـور خواه         . اهميت بسيار دارد  

 .هاي يک جامعه ريشه و حضور داشته باشند ارزش
شوند، اين دو، بدون شناخت  اري و برنامه ريزي، ضرورت مديريت محسوب مي  ذاز آنجا که هدف گ    

مـديريت فرهنگـي بـا اتکـاء بـه      . باشـد  امکان پـذير نمـي  ) که مبتني بر گذشته است   (وضعيت موجود   
 پي اعتلاي فرهنگ باشد و شرايطي را فراهم نمايد که اهداف مـورد نظـر    هاي جامعه بايستي در     ارزش

اي مطلوب حاصل شود، چرا که دستيابي به اهداف مطلوب فرهنگي، تـاثير قابـل تـوجهي بـر                  به گونه 
 .ها خواهند داشت اليتعديگر ف

بخشيدن بـه  شود، سازمان  شود، آنچه در ابتدا به ذهن متبادر مي     وقتي صحبت از مديريت فرهنگي مي     
مقوله فرهنـگ و سياسـتگذاري آن اسـت کـه خـود مـستلزم برخـورداري از فرهنـگ مناسـب بـراي                        

اري، فرهنگ پذيرش امکان تغيير تدريجي و هدفمند است و از           ذفرهنگ سياستگ «. اري است ذسياستگ
هـاي اقتـدار عمـومي،     آنجا کـه تئـوري تغييـر در اسـاس فرهنـگ اسـت، در مجموعـه سياسـتگذاري          

قاعدتا از اين روست کـه در نگـاه يونـسکو، فرهنـگ و     . ي فرهنگي بالاترين اهميت را دارد   ها  سياست
 .»گردنـد  هاي فرهنگي نه در حاشيه که در کانون فرآيند توسعه پايدار کشورها تعريف مي        اريذسياستگ

 )۱۳ ص -۱۳۸۲وحيد ، (

 : الزامات مدیریت فرهنگی– 1 – ج

هاي متناسب بـا آن حـوزه اتخـاذ گـردد و      زم است که سياستاي، لا  براي مديريت بهينه در هر حوزه  
اري فرهنگـي،  ذسياسـتگ «. مسير را براي رسيدن از وضعيت موجود به وضعيت مطلوب همـوار سـازد          

اي است که بر نوع عملکرد يک نهاد اجتماعي در امور             شامل اصول و راهبردهاي کلي و عملياتي شده       
اي سامان يافته از اهداف نهايي درازمدت، ميان بـرد، قابـل              منظومه به اين اعتبار،  . فرهنگي استيلا دارند  

اري فرهنگـي  ذبنابراين الگـوي سياسـتگ  . گيرد سنجش و نيز ابزارهاي وصول به آن اهداف را در بر مي    
هاي خاصي که از اصول و راهبردهاي کلـي و عمليـاتي شـده خـود اخـذ       اريذالزاما براساس هدف گ   

هاي پيشيني، چيزي جز ترجمان عـدم   اري فرهنگي فاقد هدف گذاري  ذسياستگ. يابد  کند، سامان مي    مي
 )۵۵همان ، ص (سياستگذاري فرهنگي نيست
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هـا،    هـا، احـساسات، ارزش      برنامه ريزي فرهنگي، تلاشي است براي تغيير آگاهانـه در زمينـه بيـنش             «
الگـوي ذهنـي برنامـه    بادوام يک جامعه، مطـابق خواسـت و        و  ها، عقايد و سلوک نسبتا پايدار         انديشه

 )۲۱۵ ص -۱۳۸۰فردرو، (.»ريز
سياستگذاري فرهنگي کلان يا کلان نگر، بايد در جهت اهداف درازمدت جامعه جهت گيـري کنـد،             «

پس ايـن سياسـتگذاري بايـد اولا اهـداف دراز     ... زيرا اين شيوه يک نوع سياستگذاري درازمدت است      
توانـد موضـوع کـار سياسـتگذاري       نمـي تساکوتاه مدت ثانيا اهدافي که    ... مدت را در بر داشته باشد     

... سـومين نکتـه اينکـه، سياسـتگذاري فرهنگـي کـلان نگـر، وظيفـه يـک بخـش نيـست                     . کلان شود 
سياسـتگذاري فرهنگـي کـلان     ... سياستگذاري فرهنگي کلان، فرابخشي و حتـي فـرا حکـومتي اسـت            

بـه هـر نـوع تحريـک واکـنش نـشان       ها هستند، يعني موجودات آگاه و فعالي کـه   موضوعاتش، انسان 
 )۲۰۹همان ، ص (.»دهند مي
 -هاي فرهنگـي  هاي اقتصادي و اجتماعي باشد تا ارزش     هاي فرهنگي بايد بخشي از سياست      سياست«

سياست فرهنگي نبايد به قلمروي ملي محدود شـود   ... ملي و محلي در مديريت اقتصاد به حساب آيد        
اي و جهـاني نيـز بايـد مـدنظر قـرار            ل بين المللي، بين منطقـه     بلکه با اتخاذ چشم اندازي وسيع، مسائ      

هـاي   هايي که بيان فرهنگي و توسعه توانـايي  توجه به رابطه انسان با محيط زيست در سياست    ... بگيرد
 )۵۲۷-۵۲۹يونسكو،پيشين، صص (.»کنند، ضروري است بالقوه فرهنگي را ترويج مي

منظـور از کالاهـاي   . رف کالاهـاي فرهنگـي اسـت      موضوع سياست فرهنگي ؛ توليد، توزيـع و مـص         «
شـوند و مهـم تـرين     فرهنگي، آن دسته از کالاهايي است که اصولا براي تعالي ذات نوع بشر توليد مي    

آنچـه در  . دهنـد    را پوشـش مـي      هاي دانش، هنـر، ادبيـات و سـرگرمي          آنها، کالاهايي هستند که حوزه    
زيرا نه تنها يکي از وجـوه مهـم هـر نـوع     .  آن است)هاي( ت فرهنگي، بيشتر اهميت دارد، هدف سياس

شـود، بلکـه يکـي از     هايي است که اين نوع سياست براي نيل به آن طراحـي مـي          سياستگذاري، هدف 
اين ارزيـابي دو جنبـه را در بـر    . هاي آن است هاي ارزيابي هر نوع سياستگذاري نيز، ارزيابي هدف        راه
وحيـد ،  (.»هـاي آن  هـا و هـدف   ابطه منطقي ميان سياسـت ها و ديگري، ر  گيرد؛ نخست، خود هدف     مي

 )۱۸۸پيشين، ص 
استراتژيک را از آن حيـث کـه   برنامه ريزي . برنامه ريزي با فعاليتي هدفمند مبتني بر مفروضاتي است 

مـشخص اسـت،   ) هـايي (ق هـدف  ق ـاي از اقدامات با رعايت ترتيب و توالي معين بـراي تح         مجموعه
 :فرآيند برنامه ريزي استراتژيک به شرح زير است با اين توضيح .ناميد» فرايند«توان  مي
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 ها ها و فرجام تبيين چشم اندازها، رسالت -
 اهبردهاي فعلي و دستيابي به آنهاشناخت ر -

  و تهديدهاها تجزيه و تحليل محيط خارجي در قالب شناخت و تحليل فرصت -

 ت و ضعفوب شناخت و تحليل نقاط قتجزيه و تحليل محيط داخلي در قال -

 رويکرد شناخت ميزان تغييرات لازمارزيابي راهبردهاي فعلي با  -

 بردهاي جديدطراحي و تدوين راه -

 اجراي راهبردها -

 زان اثر بخشي راهبردهاي اجرا شدهارزيابي مي -

 .استقرار نظام کنترل و باز خورد براي ارزيابي و اصلاحات احتمالي -

ها، رسيدن به اجماع درباره چشم      ل تفسير بودن فعاليت   در حوزه فرهنگ، به دليل کيفي بودن و قاب        ... 
هـاي   هـاي مختلـف از مـضامين، مفـاهيم و واژه         تفـسيرها و تاويـل    . اندازها به مراتب پيچيده تر است     

به اين ترتيب، براي طراحـي برنامـه ريـزي          . زند  اين پيچيدگي دامن مي   به  موجود در حوزه مذکور نيز      
هاي فرعي   هاي اساسي هر يک از حوزه       ها يا ماموريت    يد رسالت راهبردي در حوزه فرهنگ، نخست با     

هـا و باورهـاي جامعـه تـدوين       نيز ارزشو... تر يا زير مجموعه حوزه فرهنگ نظير کتاب، مطبوعات،      
هاي بعدي به صورت منطقي طـي     گردد و در قالب چشم انداز مشترک، اشتراک نظر تحقق يابد تا گام            

 )۹۳-۹۵وحيد ، پيشين، صص  (.»شود
موضوع سياست فرهنگي مفهوم متداول توسعه فرهنگي است که به جزء کـوچکي        فت كه   گمي توان   
هاي اجتماعي يعني ترويج هنر و حيات فرهنگـي از جملـه حفـظ ميـراث فرهنگـي اطـلاق                از فعاليت 

هـا، مراکـز    زهوهاي توسـعه و نهادهـاي عمـومي از قبيـل م ـ         ها براي آن بودجه، طرح      گردد و دولت    مي
در همـين زمينـه، دولـت خواسـتار         . هاي هنري و غيره را تعيين، و ايجـاد کـرده انـد              گي، آکادمي فرهن

 )۲۶۳همان ، ص  (.»ي استن مدهمشارکت روز افزون بخش خصوصي و جامع
ريـزي فرهنگـي و سياسـت     اري فرهنگي، برنامـه ذهر چند، آنچه تا بدينجا بيان شد، در قالب سياستگ 

شـوند چـرا کـه      مديريت فرهنگي محسوب مي ،است که اينها در نگاه کلان     فرهنگي بود اما، ناگفته پيد    
اري، برنامه ريزي و البته پس از آن اجرا و سـپس بـه منظـور               ذوظيفه مديريت؛ سامان بخشي، سياستگ    

 .حصول اطمينان از اثر بخشي، ارزيابي عملکردهاي صورت گرفته است
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 فرهنگي بايـستي بيـشتر معطـوف بـه فـراهم       و به بياني عام تر، مديريتياري فرهنگذهدف سياستگ 
ها و اشاعه خلاقيت و نوآوري باشد و طبعا چنـين   آوردن شرايط مناسب براي شکوفايي استعداد انسان   

امر مهمي، بدون مشارکت مردم، امکان ناپذير است و اين خود در گرو وجود ارتباط متقابل ميان ملت               
امور فرهنگي کارآمد باشد که محـيط و فـضايي فـراهم           تواند در     دولت زماني مي  «و دولت است، زيرا     

سـتاري ،  (.»آورد تا در آن، شهروند، احساس قدرت و خليفه بودن به جـاي خداونـد را، درونـي کنـد              
 )۴۷، ص ۱۳۷۹

توان به کسب کارآمدي بيشتري از   در صورت پذيرش تعامل ميان دولت و مردم در امور فرهنگي، مي           
 دولـت بـه نفـع افـزايش     مـسؤوليت ن روست که در کشور مـا هـم، وزن            از اي  .ها اميدوار بود    سياست

اي بـراي       اري را وسـيله   ذرود کـه دولـت، سياسـتگ        يابد و انتظار مي      پذيري مردم، کاهش مي    مسؤوليت
هـاي   ايـن خواسـت، بـه شـيوه    . هموار کردن مسير مردم در راستاي دستيابي به کارآمدي تلقـي نمايـد           

 :چنين آمده است» مباني فرهنگي توسعه« در گزارش هم انديشي گوناگون مطرح شده است از جمله
هـاي اقتـصادي، اجتمـاعي و سياسـي      نهاد دولت در حوزه فرهنگ جامعه نيز همچون سـاير عرصـه     «

وظيفه مند است، اگرچه وظيفه مند و مکلف بودن دولت، ضرورتا به معناي مداخله مستقيم در اجرا و               
تواند با فراهم کردن چارچوب حقوقي، سيستم نظـارتي و    ميدولت. تصدي گري امور فرهنگي نيست   

هاي فرهنگي نهادهاي جامعه را جهت عهده داري و اجراي    ارزيابي، زمينه و بستر مناسب براي فعاليت      
 .هاي فرهنگي مورد نظر، هدايت و حمايت کند هاي فرهنگي در راستاي سياست برنامه

ه و تشويقي در امور فرهنگي، ميـدان را بـراي عهـده        هاي هدايت کنند    اريذدولت بايد ضمن سياستگ   
نهادهـاي  . هاي فرهنگي به نهادهـاي اجتمـاعي و فرهنگـي جامعـه واگـذار کنـد             داري و اجراي برنامه   

هـاي    اجتماعي و فرهنگي جامعه همچون خانواده، مدرسه، مـسجد، دانـشگاه، حـوزه علميـه، انجمـن                
ي رقم خوردن  وهن اصلي عرصه فرهنگ و موثر در نح هاي ادبي، اصناف و غيره، بازيگرا       علمي، انجمن 

با عنايت به ارتباط و تعامل فرهنگ       ... باشند  ون فرهنگي و امور اقتصادي جامعه مي      ارتباط و تعامل شؤ   
و توسعه، بهبود رفاه مادي و معنوي جامعه بدون توجـه بـه نقـش نهادهـاي اجتمـاعي و فرهنگـي در             

هاي مشخص هر نهاد در راستاي اهـداف تعيـين شـده برنامـه      هفرآيند توسعه و تعريف اهداف و برنام   
 ١.» کشور، ميسر نيستهتوسع

                                                
 .٤، پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي، ص »ي فرهنگي توسعهمبان«گزارش هم انديشي .  ١
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 فرهنگ جامعـه  هي دولت در حوز  وظيفه«: اري فرهنگي نيز چنين آمده است    ذ اصول سياستگ  هدر زمين 
 موفق ياري فرهنگي طبيعتا در صورتذسياستگ. هاي فرهنگ است   اريذسياستگ  هبه طور عمده در حيط    

از مهـم تـرين   . ود که اصول اعتقادي روانشناختي و تعليم و تربيتي در آن لحـاظ شـده باشـد              خواهد ب 
 :شود، عبارتند از يه ميصاري فرهنگي، رعايت آنها توذنکاتي که در سياستگ

شخـصيت و   . اري فرهنگي، شان و شخصيت و کرامت انساني افـراد رعايـت شـود             ذ  در سياستگ   -۱
 سـاير موجـودات اسـت بـا دو ويژگـي، انديـشه و اختيـار تعريـف         کرامت انسان که وجه تمايز آن از  

هيچ سياست فرهنگي بدون رعايت اين دو خصلت ذاتي انسان موفق نخواهد بود و آنچـه از                 . شود  مي
 .اين رهگذر حاصل شود، ظاهري و کوتاه مدت است

مبني بـر متفکـر   اي عمل کردن در امور فرهنگي با کرامت انساني آحاد جامعه                 آمريت و بخشنامه    -۲
بودن و مختار بودن آنان در تضاد است زيرا آمريت در امور فرهنگي يا از عهده متقاعد کردن افراد بـر                

 ١.»گيرد آيد و يا اختيار آنان را ناديده مي نمي
ي از ويژگيهاي اساسي فرهنگ مي باشـد كـه در امـر سياسـتگذاري ،     لاز آنجايي كه عامل تغيير و سيا  

 برنامه ريزي بايد مورد نظر قـرار گيـرد و مـديريت فرهنگـي بايـد بـه امـر تحـول                  انتخاب سياستها و  
فرهنگي و بايسته هاي آن توجه اساسي داشته باشد، اين موضوع محور بعدي بحث را تشكيل خواهد                 

 .داد
 
  تحول فرهنگی و استلزامات آن– د

ب اسـت کـه در آن، بـار    اي مرک  تحول فرهنگي نيز همچون توسعه فرهنگي و مديريت فرهنگي، واژه 
 .گردد و مراد از آن، تحول در حوزه فرهنگ است معنايي تحول به فرهنگ منتقل مي

افتن و مديريت يا سياسـت پـذيري را دارد و چـون در        ي  هچنانچه قبلا بيان شد، فرهنگ قابليت توسع      
صورت نياز پذيرد، زماني اثر بخش تر خواهد بود که در            عين حال، سيال و جاري است و سکون نمي        

 ملي و پايـدار،  ه آنها و نيز توسعهها و توسع با توجه به تاثير فرهنگ بر ديگر حوزه       . و لزوم تحول يابد   
هـا محـسوب    شود و اين در مورد کـشور مـا از اولويـت     تحول فرهنگي خود به يک ضرورت بدل مي       

                                                
 .٥همان ، ص .  ١
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منظـور از  . ت اسـت آينده ايران در گروي تحول فکري و فرهنگي و نهادينـه کـردن عقلاني ـ            «. گردد  مي
 ١.»هاي حل مسائل کشور است تحول فرهنگي، منطقي کردن نظام باورها و ارتباطات اجتماعي و روش

کنـد، چـرا کـه حـضور فعـال در       اين اولويت به ويژه در دوران جهاني شدن، اهميت بيشتري پيدا مي     
جهان امروز، مستلزم تغيير و تحول بنيادي است و طبعا، تحول فرهنگي از مهم تـرين آنهـا محـسوب                  

 و هاست ولي ميزان و مسير تغيير از فرهنگي به فرهنگ ديگر       تغيير، خصوصيت تمام فرهنگ   «. شود  مي
هر چـه  . از عوامل تغيير در يک فرهنگ، ميزان انعطاف آن است. از زماني به زمان ديگر، متفاوت است 

احتياجـات خـاص   . قابليت انعطاف فرهنگ بيشتر باشد، ميزان تحول فرهنگ در آن، بيشتر خواهد بود       
وامل تسريع يک فرهنگ، در زمان خاص و شايد مهم تر از آن، تناسب جزء جديد با ساير اجزاء، از ع                

 ٢.»روند در تغيير فرهنگي به شمار مي
تواند صورت پذيرد؟ چه عوامل دروني و بيروني متعددي در دگرگـوني    اما تحول فرهنگي چگونه مي    

يک فرهنگ نقش دارند؟ از جمله عواملي که در تحـول فرهنگـي نقـش دارنـد، نـوآوري فرهنگـي و                      
توانند از هـر يـک    ا استعداد و خلاقيتي که دارند، مي    ها، ب   اي، انسان     در هر جامعه  . فرهنگ پذيري است  

ها، نهادها، آثار هنري و ابزار و متون، عناصر جديدي           ها، هنجارها، دانش    از اجزاء فرهنگي مانند ارزش    
در صورتي که چنين عناصري مورد پذيرش عامه قرار گيرند، بـه عنـوان   . ابداع و به جامعه عرضه کنند 
شـوند و سـپس بـه     جزء مربوطه اضافه و سبب دگرگوني در آن جزء مي       يک عنصر فرهنگي جديد به      

علت وجود ارتباط متقابل بين اجزاء و نظـام فرهنگـي، ممکـن اسـت سـبب دگرگـوني در کـل نظـام            
بديهي است، هر چند عناصر فرهنگي بيشتري در مدت زمان کمتري، ابداع و به جامعه        . فرهنگي شوند 

اقع شوند، ميدان دگرگوني حاصله در نظام فرهنگي، وسيع تر و         عرضه و مورد پذيرش اکثريت مردم و      
 .سريع تر خواهد بود

 تحـول فرهنگـي   ي هبدين ترتيب، خلاقيت و نـوآوري فرهنگـي و فرهنـگ پـذيري، دو عامـل عمـد            
 پيـشرفت و توسـعه در تمـامي ابعـاد آن اسـت،           هشوند و از آنجا که تحول فرهنگي لازم         محسوب مي 

بايـد توجـه   البتـه  . ي فراهم گردد تا به اين دو عامل، مجال بروز و ظهـور دهـد            بنابراين بايستي شرايط  
 .داشت كه بهترين حالت ، مديريت بر تحول فرهنگي و نه فقط پذيرش صرف و انفعالي آن است

                                                
 .٢٩خلاصه مقالات گردهمايي دين، فرهنگ و توسعه، ص .  ١
 .١٠٦هاي سمينار جامعه شناسي و توسعه، ص  مجموعه مقاله.  ٢
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جرياني از خصوصيات فرهنگي  «:فرهنگ پذيري به عنوان ديگر عامل تحول فرهنگي عبارت است از       
اخذ خـصوصيات فرهنگـي در بـين        . خورد  رت غالب و مغلوب به چشم مي      وصکه در ميان جوامع به      

خـصوصيات  ) تـابع (جوامع، گاه ممکن است يک جريان دو طرفه باشد ولي معمـولا جامعـه مغلـوب      
يات ص خصوهتوان مفهوم اشاعه را براي گرفتن داوطلبان   در اين حالت، مي   . گيرد  فرهنگي بيشتري را مي   

جي، يعنـي فرهنـگ پـذيري بـه کـار      يات فرهنگي تحت فشار خـار   فرهنگي، در مقابل گرفتن خصوص    
 اما همانگونه که قبلا بيان شد، فرهنگ پذيري از سوي جوامع بايستي عالمانه و مـديريت شـده                    ١.»برد

. تواند در بلنـد مـدت فرهنـگ داخلـي را از پـا بينـدازد       صورت بگيرد، چرا که در غير اين صورت مي      
گي است اما تبادلي آگاهانه و گزينشي، آن هم در راستاي سازگاري            تحول فرهنگي مستلزم تبادل فرهن    

بـرد بلکـه    که، ايجاد مانع در مقابل تبادل فرهنگي، نه تنهـا آن را از ميـان نمـي    در حالي. ليمبا فرهنگ   
هـيچ فرهنگـي،   «شود که اين امر فرصت سوز است نـه فرصـت سـاز زيـرا        موجب بروز قهري آن مي    

 ـ          هر فرهنگي تحت تاثير فرهنگ    .  شده نيست  وممهر و م  موجوديتي کاملا     ههاي ديگـر اسـت و بـه نوب
هـا،   تمـام فرهنـگ  . همچنين، هيچ فرهنگي، بي تغيير، ثابت يا ايـستا نيـست         . درگذا  خود بر آنها اثر مي    

ايـن نيروهـا ممکـن اسـت     . آينـد  پيوسته در تغييرند و با نيروهاي داخلي و خارجي به حرکت در مـي            
خطر و مبتني بر اعمال ارادي باشند يا غيـر ارادي و ناشـي از سـتيزه،                نگ ساز، بي  سازگار کننده، هماه  

هاي فرهنگي به وجـد آيـيم و    بايد از تفاوت ...  خشونت آميز و اعمال قدرت نامشروع        ي  هزور و سلط  
تنوع .. .بکوشيم که از آنها، چيز ياد بگيريم، نه اينکه آنها را بيگانه، ناپذيرفتني و نفرت انگيز تلقي کنيم                  

 ي همزيت کثرت گرايي اين است که گنجين ـ. ها، مزايايي دارد شبيه مزاياي تنوع زيستي و کثرت فرهنگ 
آزاد منـشي، ديگـر پـذيري و        ... دهـد   ها را مورد توجه قرار مي       سرشار تجربه، خرد و رفتار تمام انسان      

، طلـب عينيـت و    هـا لـذت ببـريم؛ در مقابـل          شوند که از چنـد گـانگي بيـنش          کثرت گرايي باعث مي   
 ، ۱۳۷۷دكوئيـار ،  . (»کشانند که حقيقت را يگانه، و نه چندگانه بخـواهيم  جهانشمولي ما را به آنجا مي    

 )۶۰-۶۱صص 
دهد و در دوران گسترش ارتباطات، سـرعت        تغيير، دگرگوني يا تحول فرهنگي خواه ناخواه روي مي        

ر رويارويي با تحولات، بايستي از وفـاق  پس جوامع مختلف براي آمادگي به منظو. يابد بيشتري هم مي  
و تفاهم اجتماعي برخوردار باشند تا بستر مناسبي براي برقراري و در نهايت توسعه تفـاهم اجتمـاعي                 

                                                
 .١١٩هاي سمينار جامعه شناسي و توسعه، ص  مجموعه مقاله.  ١



 18

بـدين  . مهيا گردد، به طوري که تحول فرهنگي، در آن بستر رشد کند، بالنده شود و هويتي ملـي بيابـد       
اي باشـد کـه مـديريت            گيري در جامعه بـه گونـه       ميمصميم سازي و تص    ت  هلحاظ، لازم است تا عرص    

فرهنگي به سهولت، امکان گزينش و انتخاب و يا تامين شرايط مناسب براي تغيير و تحـول را داشـته               
 . کند و تصميم گيري را بسيار آسيب پذير ميتصميم سازي فقدان چنين عرصه و بستري، محيط . باشد

 وفـاق   هر چيز نيازمند بستر مناسـب و نيـز  پيچيده و بيش از  فرهنگ، فرآيندي     هايجاد تحول در حوز   
ها، بـه طـور بـالقوه قابليـت ايجـاد         اجتماعي است و چنانچه بيان شد، در صورت فقدان اين ضرورت          

يک تحول بزرگ دشوارتر از آن است که يک نفر به سادگي بتوانـد آن             «. مشکل و حتي بحران را دارد     
هـيچ فـردي تـاکنون      . در براي تداوم فرآيند تحول ضرورت دارد      وجود يک نيروي مقت   . را هدايت کند  

 ه هم وا به تعداد زيادي از افراد انتقال دهد      رنتوانسته است به تنهايي چشم انداز مناسبي خلق کند، آن           
 حال شايد اين سوال مطرح گـردد کـه اصـولا            )۷۴، ص   ۱۳۸۲كاتر،   (»...موانع عمده را از ميان بردارد     

اگـر در   هـومي  فهـيچ موجوديـت و هـيچ م   : نمايـد  اسخ بديهي مـي پ تحول است؟  چرا فرهنگ نيازمند  
براي ادامه حيات بايـستي     . دهد  معرض تغيير و تحول قرار نگيرد، ناخواسته به حيات خويش پايان مي           

 قابل توجه،  هاما نکت. توان تغيير نکرد و ماند  زيرا نمي  ،متناسب با شرايط و مقتضيات، پذيراي تغيير بود       
از نظـر تـاريخي و      (در جهان کنوني، بنـا بـه دلايـل متعـدد            . الانه است فعرش آگاهانه، مختارانه و     پذي

تـوان مـرز روشـن و     کشورهايي با سطوح مختلفي از اقتصاد و فن آوري وجود دارند که مـي          ) سياسي
 نيازمنـد  اين مرز، کشورهاي عقب مانده را ناگزير،   . فته و عقب مانده   رپيش: قاطعي ميان آنها ترسيم کرد    

ت فـن آوري بـسيار بالاسـت،    ااز آنجا که سرعت تغييـر . سازد  ميههاي فني کشورهاي پيشرفت    نوآوري
اف ميـان ايـن دو گـروه،       كع عمل نکننـد، ش ـ    وقها، درست و به م      هرگاه کشورهاي فاقد اين فن آوري     

نگ ديگر، پس چاره چيست؟ طبعا با ورود عناصر مادي يک فرهنگ به فره         . شود  بيشتر و عميق تر مي    
گيـرد و در ايـن حـال، فرهنـگ ميزبـان           ورود عناصر غيرمادي آن فرهنگ هم به سهولت صورت مـي          

آيا دستيابي به پيشرفت و توسعه اقتصادي و . ممکن است در بلند مدت، هويت خود را از دست بدهد       
؟ هـر   که حداقل پذيرش بحران فرهنگي اسـت – اگر نه براي وابستگي فرهنگي –فني، توجيه مناسبي   

ها بـه آن   رسد ژاپني اي که به نظر مي       چاره. اي انديشيد     ي است اما بايستي چاره    فچند جواب قاطعانه من   
: گويـد  ، استاد دانشگاه بين المللي ژاپن و رئيس مرکز تحقيقات خاورميانـه مـي           ودارکو. دست يافته اند  

 امـا روزي، ايـن صـدف بـسته     بلعند  با دهان گشوده همه چيز را مي    ؛کنند  ها مثل صدف عمل مي      ژاپني
بنـابراين فقـط توجـه    . سازند که ويژگي ژاپنـي دارد  آيد، گوهري مي شود و از آن چه به کارشان مي       مي
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تواند به خودي کردن آنچـه خـارجي اسـت، کمـک      کامل و همه جانبه به حيات فرهنگي است که مي        
خـود را در چـارچوب سـرزمين    حفظ حيات فرهنگي و تکيه بر آن، به اين مفهوم نيست که بايد        . کند

مقـصود ايـن اسـت کـه در     . ها دوري جوييم خويش محصور سازيم و از ايجاد ارتباط با ديگر فرهنگ      
 ايجاد ارتباط بدانيم که کيستيم؟

 
  مدیریت تحول فرهنگی و مراحل آن– ه

هـاي   تهه است زيرا با توجه به گفعمراد از مديريت تحول فرهنگي، اداره کردن تحول فرهنگي در جام   
شود که به معناي برنامه ريزي و سامان دهي به   پيشين، بار معنايي تحول فرهنگي به مديريت منتقل مي        

 بـراي وقـوع نيازمنـد    ،، اجتماعي ديگـر لهتحول فرهنگي همچون هر مقو   هـمقول. تحول فرهنگي است  
نامـه ريـزي و   و واضح است که ايجاد اين شـرايط، خـود مـستلزم انديـشه، بر       باشد    ميشرايط مناسب   

افتد و حتي ممکـن   هيچ چيزي بدون مديريت، در چارچوب مناسب خود اتفاق نمي . استسازماندهي  
تحول فرهنگي هم بدون مديريت شدن، مستثني از اين قاعده    . است از يک فرصت به تهديد بدل شود       

 .نيست
 در دوران جهـاني     دهد و اين امـر      تحول فرهنگي مديريت نشده، امکان تهاجم فرهنگي را افزايش مي         

شدن، احتمال وقوع بيشتري دارد، بنابراين مديريت فرهنگـي و مـديريت تحـول فرهنگـي بـراي هـر                     
  .اي ضرورتي اجتناب ناپذير است  جامعه

) در سطح خـرد يعنـي سـازمان   (با انتزاع از مديريت تحول     ) در سطح کلان  (مديريت تحول فرهنگي    
اي زيـر    زماني، تحول مستلزم طـي فراينـد هـشت مرحلـه    در سطح سا. شايد تا حدي امکان پذير باشد 

 )كاتر ، پيشين (:است
 ايجاد احساس ضرورت و فوريت •

 ايجاد ائتلاف راهنما •

  و استراتژيتوسعه چشم انداز  •

 انداز تحول به افراد انتقال چشم •

 افراد براي انجام اقدامات فراگيرتوانمندسازي  •

 ي کوتاه مدتها خلق پيروزي •

  و ايجاد تحول بيشترها جمع بندي پيروزي •
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 .هاي جديد در فرهنگ نهادينه ساختن ديدگاه •
به سـخن ديگـر، بـراي تحـول         . رسد، اين مراحل قابليت انجام در سطح کلان را نيز دارند            به نظر مي  

ن اين تحـول، نـه گروهـي در يـک      را پيمود هر چند مخاطباها توان اين گام    فرهنگي در جامعه هم مي    
 :راي مديريت بر تحول فرهنگي بايستيب يعني ؛ جامعه هستندسازمان، که کل افراد

هـاي بـالقوه    هـا و بحـران    احساس ضرورت و فوريت از طريق تـشخيص موقعيـت، فرصـت            •
 .صورت بگيرد

 .گروهي کارآمد، مديريت بر تحول را عهده دار شوند •

 فرهنگـي   ي فرهنگ جامعه و راهبردهاي دستيابي به آن با استفاده از تحـول              انداز توسعه  چشم •
 .تبيين شود

اي مستمر به افراد جامعه منتقـل شـود تـا عـلاوه بـر        اين چشم انداز و راهبردهاي آن به گونه       •
 .هاي نيل به چشم انداز مشارکت داشته باشند آگاهي از آن، در راه

کنند، از ميان  موانع موجود بر سر راه تحول و هر آنچه امکان دستيابي به تحول را تضعيف مي     •
 . شوند و شرايط براي انتخاب بهينه فراهم گرددرداشتهب

 عيني پيدا کننـد و قابـل مـشاهده     ههايي، تا نتايج مثبت از تحول، جلو تلاش براي اتخاذ روش    •
باشند، هر چند اين مرحله، براي تحول فرهنگي در سطح جامعه بسيار دشـوار اسـت و اصـولا بـروز                      

افتد و گاه ممکن است حتي  ند و بطئي اتفاق مي كيار  گيرد، بس   نتايج هر آنچه در حوزه فرهنگ قرار مي       
 .نسل موجد تحول، نتواند شاهد نتايج حاصل از آن باشد

منافع حاصل از ايجاد تحول براي افراد به منظور ايجاد اشتياق براي تـلاش بيـشتر در جهـت                 •
 و يـا   تحول، ترسيم گردد زيرا هر تغييري به طور بالقوه ممکـن اسـت از سـوي کـساني بـا مخالفـت                     

بنابراين تامين شرايطي جهت تـشويق مـردم بـراي پـذيرش تحـولات فرهنگـي،              . مقاومت روبرو شود  
 .ضروري است

لـذا، برداشـتن   .  شرطي لازم است اگرچـه، کـافي نيـست    ،هاي جديد در فرهنگ     ظهور ديدگاه  •
. خترين خواهـد سـا  ق ـها، آنهـا را بـا موفقيـت بيـشتري            هايي در جهت نهادينه کردن اين ديدگاه        گام

 مديريت تحـول  هها، به عهد  با موفقيت–هاي جديد    ناشي از ديدگاه    -برقراري ارتباط ميان رفتارهاي     
 .باشد فرهنگي مي
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هـر  (راي طي تمامي اين مراحل در سطح کلان وجود نداشته باشد        بشايان ذکر است که شايد لزومي       
ول را کـم يـا زيـاد کـرد و بـسته بـه       توان مراحل فرايند تح بلکه مي) چند قابليت انجام آن وجود دارد    

اما گفتني است که شرط مهم در تحول فرهنگـي، تثبيـت آن   . ماهيت و محتواي تحول، آن را تغيير داد       
در هـر دو   ( ضمن آنکه مديريت تحول فرهنگي       .ثبيتتاست و ايجاد شرايطي براي تحقق بخشيدن به         

 : مشخصات زير استبايد بداند که تثبيت تحول فرهنگي داراي) کلانو سطح خرد 
هـاي مـشترک،      اغلب تحولات در هنجارها و ارزش     : پيوندند نه در آغاز     در پايان به وقوع مي    « •

 .پيوندند در آخر فرايند تحول به وقوع مي

شـود کـه    هاي جديد معمولا تنهـا زمـاني در فرهنـگ تثبيـت مـي      ديدگاه: به نتايج متکي است  •
 .کنند هاي گذشته عمل مي  روشده باشد، نتيجه بخش هستند و بهتر ازش نروش

هـاي شـفاهي، اغلـب     ها و حمايت افراد بدون دستورالعمل: هاي طولاني است   مستلزم صحبت  •
 .هاي جديد بي ميل هستند براي پذيرش اعتبار فعاليت

گاهي تنها راه تحول يک فرهنگ، تغييـر افـراد    : ني باشد اممکن است مستلزم تغيير نيروي انس      •
 .کليدي است

اگر فرايندهاي ارتقاء به خوبي تغييـر نيابنـد   : سازد  در مورد انتخاب را حتمي ميتصميم گيري  •
كاتر ، پيـشين، ص      (.»هاي جديد سازگار باشند، فرهنگ قديمي دوباره ظهور خواهد کرد           که با فعاليت  

٢٢٠( 

 
  اهداف مدیریت تحول فرهنگی– و

 بايستي مبتني بر هدف يا اهدافي باشد و    ه، انجام هر کار و فعاليتي منطقاً      كآنچه حائز اهميت است اين    
آيند، هر چند مربـوط بـه    اهدافي که در ذيل مي: مديريت تحول هم بديهي است که حائز اهدافي باشد     

توانند با اندکي تغيير، اهداف مديريت تحول فرهنگي در سطح کلان نيز قرار              مي ليها هستند و    سازمان
 :بگيرند

  کنوني و در هر يک از مراحل بعديي ممکن در شرايطدستيابي به بالاترين اثر بخش« •

 ي خود جوشها ايجاد فضا و زمينه مناسب براي فعاليت •

 ت بر پايه آخرين دستاوردهاي علمياتخاذ تصميما •

 ها هماهنگي و همکاري کامل بين افراد و بخش •
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 .کاهش يا از بين بردن اختلافات در سازمان •
پذيرد و تحقق هـر مرحلـه از اهـداف،      سرعت صورت نميبهبود و تحول در سازمان به سادگي و به       

برآورد نتايج تحول در هر مرحلـه و مقايـسه         . نياز به صرف زمان و بررسي دقيق توان و امکانات دارد          
گـذاري   آن با اهداف عمليات توسعه در هر مرحله و مقايسه آن با اهداف عمليـات توسـعه در هـدف                   

 )۴۱، ص ۱۳۷۶، تسليمي .(»مرحله بعد نقش مستقيم دارد
 
  آسیب شناسی وضعیت موجود فرهنگی کشور– ز

 – از جملـه تحـول فرهنگـي    – نيل به اهداف مورد نظر در هر کـاري          ، قابل توجه اين است که     هنکت
آگـاهي از وضـعيت   . مستلزم شناخت وضعيت موجود و پس از آن ترسيم چشم انداز مطلـوب اسـت             

دهاي احتمالي به دست دهد تا هنگام ترسيم چشم انـداز  ها و کمبو تواند تصويري از کاستي  موجود مي 
بر همين اساس، يکـي از وظـايف مـديريت تحـول فرهنگـي، شـناخت                . دنظر قرار گيرند  ورمطلوب م 

وضعيت موجود فرهنگي به منظور تامين شرايط مناسب براي دستيابي به وضـعيت مطلـوب فرهنگـي               
 و نـشان  »ي مبـاني فرهنگـي توسـعه   شاندي ـ هم«ات اي از نتايج جلس       آيد، گزيده   آنچه در ذيل مي   . است

  ∗:دهنده وضعيت موجود فرهنگي کشور است
 

 :هاي فرهنگ عمومي آسيب
عدم اعتقاد به امکان ايفاي نقش و تاثيرگذاري بر روند شکل گيري وقايع اقتصادي و فرهنگي              •

م قـضا و قـدر کـه      کشور به طور عام به دليل رواج برداشت نادرست از مفاهي            هجامعه و وضعيت آيند   
 .کند جبر باوري را القاء مي

 .کاهش ارج و منزلت کار و تلاش در جامعه و بي ارزش شدن آن نزد افکار عمومي •

                                                
 .، پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي»هم انديشي مباني فرهنگي توسعه«گزارش برگرفته از .  ∗
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 :هاي اجتماعي آسيب
عدم جلب مشارکت همـه متفکـران و فرهيختگـان کـشور و عـدم بهـره بـرداري از مجمـوع              •

 کـشور بـه دليـل        همـه ريـزي و ادار     هـاي فکـري و فرهنگـي جامعـه بـراي برنا             ها و ظرفيت    توانمندي
 .برخوردهاي حزبي و جناحي

فـرار  (هاي علمي جامعه   بخشي از متخصصان کشور و کاسته شدن از توانايي     همهاجرت سالان  •
 )مغزها

رواج فرهنگ مصرف گرايي و اسراف و تبذير که موجب اتلاف منابع اقتصادي و کاهش پس               •
 .شود انداز مي

مل گرايـي در جامعـه بـه ويـژه ميـان مـسوولان و صـاحب          رواج فرهنگ اشرافي گري و تج      •
 .منصبان

هاي رفتـاري بـه هنجارهـاي     هاي اخلاقي و تبديل شدن ناهنجاري     فروپاشي بسياري از ارزش    •
 .فرهنگي

هاي هدفمند براي تعريف هويت فرهنگي و تاريخي خود و اکتفـاء       فقدان مطالعات و پژوهش    •
 .گ ايران ترويج شده است فرههبه آنچه تحت عنوان شرق شناسي دربار

هـا و الگوهـاي    از يـک سـو و ارزش   گي بومي نهاي فره  ها و سنت    تعارض شديد ميان ارزش    •
فرهنگي مهاجم غرب از سوي ديگر در سطح جامعه و آثار و پيامدهاي اين تعارضات فرهنگـي بـراي             

 .کشور

اعي، منزلـت    تعـاملات اجتم ـ   هفقدان نظم اجتماعي، انضباط اخلاقي و وجدان کاري در زمين ـ          •
 .شهروندي، مشارکت و جامعه پذيري و توزيع قدرت و در آمد

بي اطلاعي اکثريت مردم از تحولات علمي، فني و فرهنگـي جهـان و فقـدان روح علمـي در                •
 .جامعه

 
 هاي اداري و اجرايي آسيب

سياست زدگي فرهنگ و استفاده از فرهنگ به عنوان ابزاري براي نيـل بـه اهـداف سياسـي و           •
 .جناحي
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عدم تربيت مديران فرهنگي شايسته و لايق بـراي عهـده داري برنامـه ريـزي و اجـراي امـور          •
 .فرهنگي

گسترش تصدي گري دولت در امور فرهنگي که موجب بازماندن دولت از تـدوين بـه موقـع       •
 .هاي فرهنگي شده است راهبردها و سياست

 .هاي فرهنگي ياستهاي کاربردي در امر برنامه ريزي و اجراي س کم توجهي به پژوهش •

ها و سياست    هاي فرهنگي و فقدان متولي واحد براي برنامه ريزي          عدم هماهنگي ميان دستگاه    •
 .هاي فرهنگي و هماهنگ کردن آنها گذاري

 هاي نظام برنامه ريزي کاستي
هاي قبلي توسـعه و کـم تـوجهي بـه جوانـب       تمرکز صرف بر ابعاد فني و اقتصادي در برنامه     •

 .ها امهن، فرهنگي و معنوي برانساني، اجتماعي

هاي فرهنگـي و عناصـر تمـدن سـاز      ها و سنت عدم بهره برداري شايسته از نقاط قوت ارزش   •
 .اي کشور  فرهنگ و ادب فارسي در راستاي اهداف و راهبردهاي توسعه

هاي قومي، فرهنگي و زباني و اقتضائات آنها در برنامه ريـزي              ها و تفاوت    کم توجهي به تنوع    •
 .ي کشورفرهنگ

هـاي کـلان اقتـصادي و     ي برنامهگنامشخص بودن جايگاه فرهنگ در فرايند توسعه و ناهماهن    •
 .هاي فرهنگي جامعه سياسي کشور با اهداف و ارزش

هاي آن از سوي برنامه ريزان توسـعه       عدم شناخت و توجه کافي به فرهنگ عمومي و ويژگي          •
 .در فرايند برنامه ريزي

 ارزيابيهاي نظام نظارت و  کاستي
 ارزيـابي  ي ههاي فرهنگي زمين هاي فرهنگي منسجم که علاوه بر سنجش کميت  فقدان شاخص  •

 .هاي فرهنگي جامعه را نيز فراهم آورد کيفيت

 .هاي فرهنگي جامعه فقدان برنامه، نظام و مکانيزم کارآمد نظارت بر وضعيت فعاليت •

 . کشوراي و پيوسته از وضعيت موجود فرهنگي  کمبود اطلاعات پايه •
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  ترسیم چشم انداز مطلوب وضعیت فرهنگی کشور– ح

بنـابراين  . مديريت شود و فرهنگ، دانسته و آگاهانه در معرض تحول قرار بگيرد           بايد  حول فرهنگي   ت
آل بـراي فرهنـگ        ايـده  به اين منظـور، ترسـيم وضـعيت       . تحول فرهنگي بايستي مبني بر اصولي باشد      

گيرد به طوري كه مديريت تحول فرهنگي، نيل به وضعيتي مطلـوب      تواند مبناي تحول قرار       جامعه مي 
 .را به عنوان مباني تحول فرهنگي در نظر داشته باشد

كه از سـوي پژوهـشگاه علـوم انـساني و مطالعـات             » مباني فرهنگ توسعه  «انديشي    بنا به گزارش هم   
 شده بـه وسـيله موسـسه    برگزار(» اندازهاي توسعه ايران ها و چشم   چالش«فرهنگي تهيه و در همايش      

ارائه شده، وضعيت مطلوب براساس وضـع موجـود،        ) ريزي  عالي آموزش و پژوهش مديريت و برنامه      
 كه با ترتيب منطقي تر در ذيل ارائه مـي    هاي پيش روي فرهنگ ترسيم گشته است        ها و چالش    فرصت

 :گردد
 : وضعيت مطلوباصليلفه هاي مؤ
 ويامل شخصيتي و تعالي روحي و معن  تك-١
معـه در  هاي متعالي فرهنگي جهت سلامت روحي و فكـري جا      توجه به اخلاق، معنويت و ارزش       -

 هاي اجتماعي برابر آسيب
 هاي آموزشي و پرورشي ي در برنامهآموزش نظري و عمل  تر در زمينه ريزي واقع بينانه   برنامه-
اخلاقـي در خـلال    تعـاليم  هاي درسي و دانشگاهي و تحليل مسائل عينـي براسـاس     تقويت برنامه  -

 ها مباحث اين درس
معنـوي از طريـق وسـايل ارتبـاط     هـاي   هاي عملي و فرهنگي ناظر بـر ارزش    تدوين و ارايه برنامه -

 جمعي
تـرين عوامـل تـسهيل كننـده      وري اقتصادي به عنـوان مهـم         اصلاح روابط اجتماعي و افزايش بهره       -

 .فرايند توسعه
  استقلال و هويت فرهنگي -٢
 له فرهنگ و رفع ابهامات و تضادها  تعريف عناصر متشك-
 هاي هر يك ها و نهادهاي متولي فرهنگ عمومي و شرح خدمات و مسؤوليت   تعيين سازمان-
 ها  ارتباط فرهنگي با ساير فرهنگ  ارزيابي آثار و عواقب-
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 ها مينه و چگونگي تعامل با فرهنگ  تبيين تعامل فرهنگي و تعيين ز-
 جويي هاي مشخص و معين براي چاره هاي فرهنگي و تعريف برنامه  آسيب  شناخت-
ارهـاي  ها و نهادهاي فرهنگـي از راه ك    مشخص كردن سياست فرهنگي ملي و برخورداري سازمان -

 همسو و موافق با سياست كلي
ت اي مشخص براي معرفي و تقويه هاي فرهنگي، اخلاقي و بومي و ايجاد برنامه           شناسايي ظرفيت   -
 آنها
  شناسايي عناصر فرهنگي سازگار با توسعه و استفاده از ابزارهـاي تـشويقي و انگيزشـي اقتـصادي      -

 .براي تقويت و شكوفايي آنها
   نظم و امنيت عمومي و انسجام و توازن فرهنگي-٣
 هاي فرهنگي و ارزيابي آثار و عوارض آنها ها و مشكلات ناشي از تشتت و گسيختگي   شناسايي آسيب-
جويي مشكلات با تاكيد بر حفظ نظم و         هاي مدون و مشخص براي پيشگيري و چاره           ايجاد برنامه   -

و ارشادي براي كودكـان  هاي آموزشي، تربيتي  گيري از برنامه  امنيت و صيانت از اخلاق عمومي با بهره       
 و نوجوانان

ي و فرهنگـي همچـون   گيـري از نهادهـاي اجتمـاع       هاي جامعه براي بهـره        طراحي و تدوين برنامه     -
 .هاي غيردولتي خانواده، مدرسه و انجمن

 لفه هاي فرعي وضعيت مطلوبمؤ
 هاي اجتماعي و فرهنگي   آزادي مشاركت در امور عمومي و فعاليت-١
  مباحث فرهنگي اجتماعي در زمينه  حصول تعادل و توازن در عملكرد نيروهاي سياسي و -
مگاني در جهت تقويـت فرهنـگ قـانون مـداري و رعايـت      هاي آموزش ه   تدوين و توسعه برنامه    -

 .هاي متقابل افراد حقوق و مسؤوليت
 هاي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي   عدالت و امنيت قضايي براي فعاليت-٢
  اصلاح و تقويت دستگاه قضايي به منظور حصول عدالت اقتصادي و اجتماعي در سطحي معقـول   -

 هنگي جامعههاي فكري و فر با ارزشو متناسب 
وري بيشتر در توليد و تجـارت         دستيابي به يك سيستم قضايي پيشرفته كارآمد جهت حصول بهره           -

 و استعدادهاي علمي در عرصه فرهنگها  و باروري خلاقيت
 روي دستگاه قضايي  و مشكلات پيشها ريزي و سياستگذاري براي رفع چالش   برنامه-
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ويژه در كادر قـضايي و   و عدالت گستري در عامه مردم و به  خواهي    ايجاد و تقويت روحيه عدالت      -
 .اداري

 هاي ادبي، هنري و ارتباطات فرهنگي   خلاقيت-٣
 هاي موجود در اين حوزه پذيري سيبهاي خاص به منظور كاهش آ   تدوين و اجراي برنامه-
فـل علمـي و فرهنگـي    ها، محا هاي ادب، فلسفه و فرهنگ ايراني در دانشگاه     ايجاد و توسعه برنامه     -

 نهجهان همراه با حمايت و تشويق استادان و پژوهشگران ايراني و خارجي در اين زمي
هـاي    ارزشي مناسب براي رشد اين حوزه به منظور تقويت هويـت فرهنگـي و رواج        ايجاد زمينه   -

 اخلاقي و فرهنگي ايران
ن، نوجوانـان و جوانـان ايرانـي در       هاي سنتي فرهنگ  ايراني ميان كودكا          شناسايي و ترويج ارزش     -

 .ها مدارس و دانشگاه
   دانش و معلومات تخصصي براي ارتقاي زندگي اقتصادي و اجتماعي-٤
 ل ساختاري ميان اقتصاد و دانشگاه  ايجاد تعام-
ويژه تحقيقات نظري در علوم پايـه و اساسـي از طريـق حمايـت                 رشد و رونق تحقيقات علمي به       -

 ها يريه از تحقيقات نظري دانشگاهخدولت و بنيادهاي 
 .سسات دانشگاهيؤ  ايجاد استقلال علمي در دانشگاه و ايجاد محيط رقابت علمي ميان م-

 تبعي
   آموزش و پرورش عمومي براي زندگي اجتماعي-١
يجـاد   و امنـد  علاقـه هاي درسي و تربيتي مناسب، ايجاد كـادر آموزشـي و پرورشـي           تدوين برنامه   -

 ش؛شرفته آموزش و سنجهاي پي روش
   جلب مشاركت عمومي براي ايجاد و اداره مدارس-
هاي مشوق خلاقيت به جاي روش سنتي انتقـال معلومـات و    ريزي اصلاحي و ترويج روش     برنامه  -

 .سنجش محفوظات به منظور تغيير سيستم آموزشي و روش تدريس
   تفريح، ورزش و گردش-٢
 هاي فرهنگي بومي ا توجه به ظرفيت تفريح، ورزش و گردش بهاي مساعد براي   شناسايي زمينه-
 و مفيد و سازگار با فرهنگ ايرانيريزي براي ترويج تفريحات سالم    مطالعه و برنامه-
 . اقتصاديمهم  توجه به بخش تفريحات سالم و گردشگري به عنوان يك بخش -
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 :نتیجه گیري

 نظـري مـدیریت تحـول فرهنگـی در کـشور ایـران              این مقاله، تلاش داشت به بررسی و تبیین مبانی        
فرهنـگ و  بدین منظور با توجه به مدل مفهومی ترسیم شده با ساختار منطقی، ابتدا موضـوع             . بپردازد

توسعه فرهنگی به عنوان هدف اصلی مورد نظر در امور مدیریت فرهنگی، مبناي بحث قرار گرفـت،                  
 عنوان سیاست گذاري فرهنگی، سیاست     تحتسپس مدیریت فرهنگی و استلزامات آن در سه محور          

فرهنگی و برنامه ریزي فرهنگی به عنوان هدف فرعی جهت تحقق هـدف اصـلی توسـعه فرهنگـی،                
بـات فرهنـگ، امـر تحـول        در ادامه با توجه به ماهیت سیال بودن و عدم ث          . مورد بررسی قرار گرفتند   

ی و فرهنگ پذیري مورد نظر قـرار  ه هاي آن در دو عرصه خلاقیت و نوآوري فرهنگیستی و با  گفرهن
  از آنجایی که  و سپس خود موضوع مدیریت تحول فرهنگی مراحل و اهداف آن بیان گردید           . گرفتند

. چشم انداز مطلوب می باشـد مستلزم شناخت وضعیت موجود وترسیم    دستیابی به اهداف مورد نظر      
سات هـم اندیـشی مبـانی    موضوع آسیب شناسی وضعیت موجود فرهنگی در ایران، طبق گزارش جل       

فرهنگی توسعه، در پنج محور شامل فرهنگ عمومی، اجتماعی، اداري و اجرایی، نظام برنامه ریزي و            
نظام نظارت و ارزیابی بیان گردید و براساس گزارش این هم اندیـشی، چـشم انـداز مطلـوبی نیـز از       

 فرهنـگ، ارائـه     وضعیت فرهنگی کشور براساس وضع موجود، فرصت ها و چالش هاي پـیش روي             
چوب عمل مـدیریت فرهنگـی   ر گردید و در پایان اصول سیاست کلان فرهنگی کشور به عنوان چها         

 .بیان گردید
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